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شهيد رحيم رضايى گرجانى
خدايا تو خود شاهد و ناظرى، بودى كه من مدت ها انتظار چنين روزى را مى كشيدم كه 
شهد گواراى شهادت نصيبم گردد؛ چرا كه تو خود آن را فوز عظيم دانسته اى. خدايا چه 
روزها و چه شب ها كه مستانه از تو درخواست مى كردم كه قطره اى از اقيانوس بى كران و 
بى منتهاى رحمت خود را شامل حالم كرده و مرا به مقام والا و گرانبهاى شهادت واصل 
ــوق آن حد عشق مى ورزد تا كه بميرد من هم آنقدر  ــق در برابر معش گردانى خدايا عاش

عاشق تو هستم كه مى خواهم در راه تو تكه تكه شوم.

خون حسين(ع) و اصحابش كهكشاني است كه 
بر آسمان دنيا، راه قبله را مي نماياند... 

ــين، جوشيدن سرد مي شد و  اگر نبود خون حس
ــاني از نور باقي  ــب، نش ديگر در آفاق جاودانه ش

نمي ماند... 
ــت... و بدان كه  ــين سرچشمه خورشيد اس حس
ــمان لايتناهي است با قلبي كه  سينه تو نيز آس
ــيد مي جوشد، و گوش كن كه چه  در آن خورش
خوش ترنمّي  دارد در تپيدن: «حسين، حسين، 
حسين...» آن شراب طهور كه شنيده اي بهشتيان 
را مي خورانند، ميكده اش كربلاست و خراباتيانش 
اين مستان اند، كه اين چنين بي سر و دست و پا 

افتاده اند... 
آن شراب طهور را كه شنيده اي تنها به تشنگان 
راز مي نوشانند. ساقي اش حسين است: حسين از 
دست يار مي نوشد و ما از دست حسين. عالم همه 
در طواف عشق است و دايره دار اين طواف، حسين 
است: اينجا در كربلا، در سرچشمه جاذبه اي كه 
ــق نظام داده است. شيطان  عالم را بر محور عش
ــپاه  اكنون درگير و دار آخرين نبرد خويش با س
ــت و امروز در كربلاست كه شمشير  ــق اس عش
شيطان از خون شكست مي خورد: از خون عاشق، 

خون شهيد.
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است. 
ــد ـ كه مي خواهد  ــعادت دنيا و آخرت برس ملت ايران اگر بخواهد به اوج س
ــاءااللهَّ خواهد رسيد ـ راهش عبارت است از شجاعت، بصيرت، تدبير،  و ان ش
عزم راسخ، اراده ى مستحكم از سوى زن و مرد؛ و همه  اين ها متكى بر ايمان، 
ايمان اسلامى. آن چيزى كه ضامن اين عزم و همت راسخ در رزمندگان ما 
بود، ايمان قلبى شان بود. دين را، خدا را، قيامت را، مسئوليت انسانى در مقابل 
خدا را باور داشتند؛ اين باور در هر ملتى، در هر جامعه اى وجود داشته باشد، 

او را آسيب ناپذير مي كند؛ مي توانند مقاومت كنند.
ــرادران و خواهران عزيز! امروز ما از روزهاى جنگ تحميلى و دفاع مقدس  ب
ــب جلوتريم، به مراتب قوى تريم، به مراتب نفوذ ملت ايران در دنياى  به مرات
اسلام گسترده تر است؛ امروز ما تواناتريم. ملت ايران اين توانائى را به بركت 
ــتادگي ها به دست آورده. امروز هم توطئه زياد است؛ لكن ملت ايران با  ايس
ــمن پوزخند مي زند و راه خود را با استوارى  ايستادگى خود، به توطئة دش

طى مي كند.
آن چه مهم است اين است كه ملت ايران اين مقطع تاريخىِ حساس ـ مقطع 
ــال هاى پرمحنت، ولى پرافتخار  ــدس ـ را هرگز فراموش نكند و س دفاع مق
دوران جنگ تحميلى را هرگز از ياد نبريد. اين آمدن ها، اين اظهار ارادت ها، 
اين يادبود گرفتن ها، كمك مي كند به اينكه اين يادها در ذهن ها زنده بماند. 
ــت بحمدااللهَّ روزبه روز هم  ــال اس من از اين حركت راهيان نور ـ كه چند س
در كشور توسعه پيدا كرده ـ بسيار خرسندم و اين حركت را حركت بسيار 
بابركتى مي دانم. و معتقدم اين مقطع حساس براى ما يك تجربه است. شما 
ــخ حاضر  جوان هاى امروز اگر آن روز هم بوديد، توى اين ميدان، با عزم راس

مي شديد.

ــه، در اين صحرا حضور داريد و همه  ــزان من! جوانانى كه در اين جلس عزي
ــور! بدانيد نسل جوان دوران دفاع مقدس توانست با فداكارى، با  جوانان كش
ــت دشمن نجات بدهد.  ــخ، كشور را از دس ــمندى، با اراده و عزم راس هوش
دشمنان نظام جمهورى اسلامى هدفشان اين بود كه با جدا كردن يك بخش 
از ميهن اسلامى، ملت ايران را تحقير كنند؛ مي خواستند قهاريت خودشان را 
به ملت ايران تحميل كنند؛ مي خواستند ملت را ذليل كنند و خود را مسلط 

بر جان و مال و ناموس ملت مان قرار بدهند. 
كى نگذاشت؟ 

جوان رزمنده  فداكار، آن عزم راسخ، آن ايمان قوى، جلوِ دشمن با همه حجم 
انبوهش ايستاد. 

آمريكا به دشمن ما كمك مي كرد؛ شوروىِ آن روز كمك مي كرد؛ كشورهاى 
ــر مي زنند، آن روز به اين دشمن خبيث  اروپائى اى كه امروز دم از حقوق بش
كمك مي كردند، براى اينكه بكشد، نابود كند، زمين و اهل زمين را به آتش 
ــد. او هم بى محابا اين كار را مي كرد؛ اما جوانان شما، جوانان اين ملت  بكش
ــتند. در همين دشت عباس، در همين دشت وسيع، در اين منطقه  نگذاش
طولانى، با جان خودشان آمدند توى ميدان، با عزم راسخ خودشان دشمن 
ــه اى را كه همه ى  ــوب كردند، ذليل كردند و توطئ ــوب كردند، منك را مغل
قدرت هاى استكبارى شريك بودند و سهيم بودند و دخيل بودند در اجراى 

آن، خنثى كردند.
ــه همين طور است؛  ــما بگويم: جوان هاى عزيز! هميش من مي خواهم به ش
ــه عزم راسخ شما، هوشمندى و بصيرت شما، ايستادگى و قاطعيت  هميش
ــما ميتواند همة دشمنان را هرچند به ظاهر بزرگ و نيرومند  و شجاعت ش
باشند، به شكست بكشاند. امروز هم همين جور است؛ فردا هم همين جور 

جوانجوان امروز همان جوانجوان دیروز است
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هرکه می خواهد مارا بشناسد
داستان کربـلاکربـلا را بخواند

شهيد سيد مرتضي آويني
ــهادت از آن زيباتر است.  زندگي زيباست، اما ش
سلامت تن زيباست، اما پرندة عشق تن را قفسي 
ــند... راز خون را جز  مي بيند كه در باغ نهاده باش
ــون در رگ هاي  ــهدا در نمي يابند. گردش خ ش
ــن آن در پاي  ــت، اما ريخت ــيرين اس زندگي ش
ــت و نگو شيرين تر، بگو  ــيرين تر اس محبوب، ش
ــت. راز خون در آنجاست كه  بسيار شيرين تر اس

همه حيات به خون وابسته است. 
ــلامي است و قوام و  شهادت جانماية انقلاب اس
ــهيد است. رمز آنكه  حيات نهضت ما در خون ش
سيدالشهدا(ع) را خون خدا مي خوانند، در همين 

جاست... 
اينها فرزندان قرن پانزدهم هجري قمري هستند؛ 
ــت انتظار آنان  ــم آنان كه كرة زمين قرن هاس ه
ــياره قدم  ــد تا بر خاك مبتلاي اين س را مي كش
گذارند و عصر ظلمت و بي خبري جاهليت ثاني را 

به پايان برسانند. 
عصر بعثت ديگرباره انسان آغاز شده است و اينان، 
اين رزمندگان، مناديان انسان تازه اي هستند كه 
ــد: انساني كه خداوند توبه اش را  متولد خواهد ش
ــت... بگذار  ــه و بار ديگر او را برگزيده اس پذيرفت
ــتاره دريايي» و «جنگ  آمريكا با مانورهاي «س
ــد؛ دريا، دل مطمئن اين  ــتاره ها» خوش باش س
ــان اين بچه  ــتاره ها نور از ايم ــت و س بچه هاس

مسجدي ها مي گيرند.
صحراي كربلا به وسعت تاريخ است و كار به يك 
ــود. اگر مرد  «ياليتني كنت معكم» ختم نمي ش
ميدان صداقتي، نيك در خويش بنگر كه تو را نيز 
با مرگ انسي اين گونه است يا خير!... آنان را كه از 
مرگ مي ترسند از كربلا مي رانند... و مگر نه آنكه 

ــا را باريك آفريده اند تا در مقتل كربلاي  گردن ه
عشق آسان تر بريده شوند؟ و مگر نه آنكه از پسر 
ــتانده اند كه حسين را از سر  آدم عهدي ازلي س

خويش بيشتر دوست داشته باشند؟
هر كس مي خواهد ما را بشناسد داستان كربلا را 
بخواند. اگر چه خواندن داستان را سودي نيست، 
ــتعاره نيست  ــد. از باب اس اگر دل كربلايي نباش
ــورا را قلب تاريخ گفته اند. زمان هر سال  اگر عاش
ــود و حيات انسان هر بار  در محرم تجديد مي ش
ــين(ع) سرّالاسرار  ــهدا(ع) حُب حس در سيدالش

شهداست. 
ــتقيم مي جويي  ــن تذهبون؟ اگر صراط مس فاي
ــدارد: حُبّ  ــتقيم تر راهي وجود ن بيا، از اين مس
ــان و مكان بيرون  ــين(ع). آري كربلا از زم حس
است و اگر تو مي خواهي كه به كربلا برسي، بايد 
ــتگي هايت از سنگيني ها و ماندن ها  از خود و بس
ــوراي سال 61 هجري قمري،  گذر كني... از عاش
ديگر زمان از عاشورا نگذشته است و همة روزها 
عاشوراست. زمان بر امتحان من و تو مي گردد تا 
ــق  ببيند كه چون صداي هَل مِن ناصرِ امام عش
ــريان قيام ما نيز به  ــزد، چه مي كنيم؟... ش برخي
ــد و اين چنين ما هرگز از  ــورا مي رس قلب عاش
جنگ خسته نخواهيم شد... آماده باشيد كه وقت 
ــت. هر شهيد كربلايي دارد... و كربلا را  رفتن اس
ــهري است ميان شهرها و نامي  تو مپندار كه ش
ــت در ميان نام ها، نه! كربلا حرم حق است و  اس
ــين(ع) راهي به  هيچ كس را جز ياران امام حس
سوي حقيقتي نيست... هر شهيد كربلايي دارد... 
و براي ما كربلا پيش از آنكه يك شهر باشد يك 
ــت كه آن را به  ــت. يك منظر معنوي اس افق اس
ــه يك بار، نه  ــهدايمان فتح كرده ايم، ن تعداد ش
ــهدايمان... هر شهيد كربلايي  دوبار، به تعداد ش
دارد كه خاك آن كربلا تشنة خون اوست و زمان، 
انتظار مي كشد تا پاي آن شهيد بدان كربلا رسد و 
آنگاه... خون شهيد جاذبة خاك را خواهد شكست 
ــت را خواهد دريد و معبري از نور خواهد  و ظلم
ــود و روحش را به آن سفري خواهد برد كه  گش
ــهادت وجود  براي پيمودن آن هيچ راهي جز ش
ندارد... سر مبارك امام عشق بر بالاي ني، رمزي 
ــاق... يعني اين است بهاي  است بين خدا و عش

ديدار... .

ــا ر گردن ه
عشق آسان
آدم عهدي
خويش بيش
هر كس مي
اگر بخواند



روز اول داخل اتوبوس مبدا: مشهد
مقصد: دوكوهه

ــتيم زياد با جو  ــه اومديم تو اتوبوس نشس از اول ك
ــنا نبودم. نمى دونم اومدنم به اين سفر درست  آش

بود يانه؟
ــفر ميرم، نمى دونم  ــى دونم چرا دارم به اين س نم
رفتن به اين جايى كه ميگن بايد لياقت پيدا كنى تا 

دعوت بشى يعنى چى؟
خلاصه از اين جور سوال ها خيلى ذهنمو پر كرده 

بود كه اميدوارم تو اين سفر به جواب اون برسم.
من فردى بودم كه به هيچ عنوان نظام ، رهبرى و... 
ــتم و مثل بعضى ها كه الان هستن  رو قبول نداش
ــى  ــتم و به كس ــه حرف خودمو قبول داش هميش
اهميت نميدادم.هيچ چيز رو قبول نداشتم.نمازام تق 
و لق بود.نه اينكه نخونم ولى سروقت و اين جور چيزا 

خبرى نبود.
تو اتوبوس ساعتى گذشت و فردى به نام حاج خليل 
موحد شروع به صحبت كردن كرد. حرفايى از دل 
ــروزى و دغدغه هاى امروزى.  ــجو ، حرفاى ام دانش

از  ــم  اوقات ــى  ــهدا و گاه ــهدا و مقام ش ش

جايى كه مى خوايم بريم حرف مى زد.خيلى قشنگ 
صحبت مى كرد.باورتون نميشه. يه جورى همه محو 
صحبتاش شده بودند كه وقتى به بقيه نگاه مى كردم 
ميديدم بعضى ها گريه مى كنند ناگهان به خودم 
ــك تو چشاى منم جمع شد و  اومدم و ديدم كه اش
از گوشه چشمام، صورتمو خيس كرد.سريع اشكامو 
پاك كردم كه كسى متوجه نشه دارم گريه مى كنم.

ــن كارا نيومده.واقعا نميدونم چرا دارم  آخه به ما اي
ــدم.من كه  ــه اين اردو مى رم، چرا من انتخاب ش ب
كارهايى انجام مى دادم كه اگه پرده خفا خدا نبود 
من هيچ جايگاهى در بين بقيه نداشتم.فردى چون 

من چطور ميشه به اين اردو دعوت بشه.
يه توصيه حاج خليل اين بود كه تو اين سفر يه قول 
به خودمون بديم.اونم اين بود كه 5 تا كار رو انتخاب 
كنيم كه ديگه موقع برگشت از اين جا، اون كارا رو 
انجام نديم.اميدوارم ذهنيتم به اردو تغيير كنه.خدايا 

كمكم كن!
ــارم، بعد از  ــرتون رو درد نمي ــاد س روز دوم اردو زي
ــه خيلى آدم  ــرب حاج مهدى ك ــدن نماز مغ خوان
ــت شروع  باحالى بود و تو اردوها مداح كاروان هس
به تمرين يه شعر كرد كه قرار بود تو اردو اون رو به 

شكل واحد بخونيم.
حسين دارو ندار دل من، اى همه حاصل من ...

ــى  ــى تو اتوبوس بود. هركس حال عجيب
ــرد .منم  ــك كارى مى ك ــودش ي خ
همچنان به اومدنم به اين اردو فكر 
ــه نظر خودم هنوز  مى كردم.ب

لياقت ندارم.
ــه نميدونم  ــب دقيقا ك ش
ساعت چند بود رسيديم 
پادگان دوكوهه، پادگانى 
ــى گفتن يكى از  كه م
جاهايى بود كه افراد از 
اين جا به مناطق اعزام 
جورى  ــدند،يه  ش مى 
كردن  ــب  مرت ــاى  ج

نيروها.

از خواطرات نحوه شام خوردن و رفتن به حسينيه 
گردان تخريب و راه ندادن سربازها مى گذرم.

 و روز سوم اردو كه قرار بود اولين عملياتى رو بريم 
ببينيم.

شرهانى
تو مسير دوكوهه تا شرهانى راوى معروف به مجيد 
جون همون مجيد بذر فروش شروع كرد به گفتن 
اين كه چرا ميگن ما ها دعوت شده ايم .دقيقا يكى 
از سوالاى من.بعد شروع كرد از مقامات شهدا گفتن 
، از حضرت فاطمه(س) گفتن....حرفاى حاج مجيد 
گوش مى دادم و تو حال خودم و به گذشته خودم 
وبه كارهايى كه انجام مى دادم و الان شايد پشيمون 

بودم فكر مى كردم.
راستى تو اين فاصله هديه فرهنگى كه چفيه و پلاك 
و دعوت نمامه شهيد بودو گرفتم.رو پلاك من نوشته 

بود: يا اباصالح المهدى
ــا ديدن اين كلمه روى پلاك  نميدونم ناخودآگاه ب
حالم دگرگون شد و گفتم به امام زمانى كه زياد تا 
اون موقع باهاش آشنا نبودم كه آقا نزار رو سياه باشم 

و اين رو سياهى بمونه برام پيش حضرت زهرا.
واقعا نميدونم چرا خاطره مى نويسم.شايد اين كه 
بعد ها و بعد اين اردو ياد جاهايى كه دارم ميرم رو 

تو ذهنم زنده كنم.
ــرهانى همانا... در آوردن كفشا و پاى  رسيدن به ش

برهنه روى خاك راه رفتن همانا.
اصلا نفهميدم چرا كفش ها مو درآوردم، ولى بيشتر 
به اين دليل بود كه به تبع از بقيه منم جوگير شدم 

و كفش هامو در آوردم.ولى...
ــيد  ــا صحبتاى حاج خليل از اين كه مواظب باش ب
پاهاتونو كجا مى زارين.اينجا، جايى كه خون شهيد 
ريخته شده .مواظب باشيد پاهايى كه اين جا ميزاريد 
ــت از اين جا داره چطور و در كدوم را قدم  تو برگش

بر ميداره؟
بعد رفتن به سمت كانال شرهانى و خاطراتش كه 

بماند.

ــيد و بارون شروع شد و به علت  بعد وقت نماز رس
ــت ، زير بارون نماز  ــه نماز نداش اين كه جايى واس

خونديم.
فتح المبين

خلاصه مى گم ولى حرفاى اصلى دل...
شيار – شهدا – قتلگاه – لاله هايى كه به ياد شهدا 
ــد – صحبت هاى آقاى  ــاك قرار داده بودن روى خ

سرخه و ...
ــدم دارم با خاك  ــته بودم ناگاه دي اون جا كه نشس
صحبت مى كنم .مى گفتم من از پيش امام رضا(ع) 
اومدم. مى گفتم اى خاك هواى مارو بيشتر داشته 
ــدم بااين كه خودم  ــون از جاى بزرگى اوم باش چ

خيلى كوچيكم.
ــمت شلمچه حركت كرديم. روز بعد از آبادان به س

ــا نميتونم خاطراتمو از اين جا بگم ولى همين  واقع
تك جمله كه اون جا احساس كردم خيلى به شهدا، 

خيلى به خدا نزديكم.
از تبادل شهدا هم چيزى نمى گم چون اون رو فقط 
بچه هاى سال 88 مى دونند چه خبر بود.تابه حال 
ــتتون به كفن مبارك شهيد خورده.دست من  دس
خورده.دستامو به چشام به گوش هام و به دهانم مى 
كشيدم كه شايد به بركت اين بدن پاك ، بدنم رو از 

گناه پاك كنم. ولى.... الان...
عصر رفتيم سمت اروند.يه نكته كه تو اين 

اردو تقريبا تمام مناطق رفتيم، بارون مى 
بريد.

من اين رو اتفاقى نميديدم و اون جا 
ــودم مى گفتم كه به خاطر  به خ
كاروان ماهستش.اين يعنى خدا 
ــون كه  ــهدا به مهموناش و ش
كاروان ما بودن يه جور ديگه 

نگاه مى كنن.
ــم چطور اين  واقعا نميدون
برداشت ها و اين حرف ها 
ــول روز به ذهنم مى  تو ط
ــيد .آخه من اصلا اين  رس
ــده كه  طور نبودم .چى ش
دارم چنين حرفايى با خودم 

مى زنم. نميدونم.

طلائيه
روز بعد بعد از رفتن به منطقه 

رمضان، رفتيم طلاييه.جايى كه 
يكى از دوستام قبل سفر سفارش 

ــى از طلاييه يه  ــه رفت ــرد كه اگ ك
مقدارى خاك برام بيار.من خنديدم و تو 

ذهن خودم گفتم كه چى آدميه كه خاك 
بيابون ميخواد.

ــيدم طلاييه فهميدم طلاييه عجب  ولى وقتى رس
طلاييه...

ــدم و رفتم روى  اون جا كه رفتم از بچه ها جدا ش
خاكريز روبروى آب.به شهدا يه نامه چند صفحه اى 
ــمانى پر از اشك كه كاغذ رو همش  نوشتم با چش
ــه رو با حرفاى دلم كه  خيس مى كرد.بعد اون نام
ــا و پيمان هايى كه با  ــته بودم، با قول ه توش نوش
شهدا بسته بودم انداختم توى ضريح مطهر شهداى 
ــفر كه ميرم طلاييه اول به  طلاييه.الان بعد اون س
ــراغ ضريح شهدا ميرم و دلى از عذا در ميارم كه  س
ــال 89 به دليل چراغ نداشتن حسينيه  البته تو س

نشد برم داخل.

روز آخر
روز آخر روز هويزه علم الهدى ، روز چزابه عليمردان، 

روز دهلاويه چمران و روز فكه آوينى 
بود.

ــر خيلى  روز آخ
ــخت  س

خلوت من با شهدا
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ــو روز آخر اين بود كه بعد از تموم  بود.تمام فكرم ت
شدن امروز برگشت به سمت مشهد چطور مى خوام 

قول هايى كه به شهدا دادم رو وفا كنم.
وداع خيلى سخت بود .خيلى.

برگشتيم.
ــان بودم.الان  ــى نبودم كه قبل راهي من... اون كس
حاضرم تمام وجودمو فداى رهبرم كنم.اين تفاوت 
ــى از  ــك دار بود ولى كس و تغيير من براى همه ش
درون من خبر نداشت .هميشه با خودم دعوا داشتم 
ــالا اومدى قول هايى كه  ــه نكنه از راهيان كه ح ك

دادى يادت بره.
اميدوارم الان يادم نرفته باشه ولى امان از هياهوى 

جامعه، امان از نفس سركش ... امان.
شهدا شرمنده ايم.



ــه!مى ترسه كه نكنه دوباره  حق داره!نگرانه!مى ترس
ــه و نفس  ــقى بش ظرف وجوديش خالى ازحس عاش
ــى كه  مى رسه  ــركش جاش رو بگيره!به هر كس س
اولين سوالش اينه:واقعا چطور ميشه  حس و حال اون 
روزهاى عاشقى رو،حس و حال با شهدا بودن رو حفظ 
كرد؟چطور ميشه آدم بر سر عهد و پيمانش با شهدا و 

خداى شهدا بمونه؟!
طورى اين سوال رو مى پرسيد كه معلوم ميشد،چقدر 
ــر در گم و حيرانه.با اينكه ميدونه بايد كارى بكنه  س
ــوال رو از من هم  اما نميدونه كه چه كارى؟!همين س
پرسيد،منم اينطورى جوابش رو دادم :ببين خواهرم،اين 
ــفر و ورود به عرصه شهيد و شهادت و معنويت دو  س

حس دارد:1-حس آنى 2-حس عالى
ــه مياد و  ــت ك ــى اس حس آنى اون حس
ــوى  ب ــت،مثل  ميره،مهمونه،گذراس
ــامت  ــه مش ــت.وقتى ب غذاس
ميخوره سرحالت ميكنه 
ــر  اگ ــا  (خصوص
ــنه  س گر

باشى).كيف و نشاطى مخصوص بهت ميده ولى سريع 
ــريع هم ميره،ماندگار نيست و از همه بدتر  مياد و س
اينكه نه تنها اين بوى غذا سيرت نميكنه و گرسنگى 
ــا آسيب جدى هم بهت  تو رو بر طرف نميكنه،چه بس
وارد ميكنه و اون آسيب اينه كه بعد از استشمام بوى 
لذيذ غذا،ترشحات معده بيشتر ميشه و اگر تو بهش غذا 
نرسونى تا هضم كنه،اين ترشحات ديواره معده رو زخم 

مى كنه و آسيب جدى وارد مى كنه... .
ــوى عرفانى  و  ــيريك ب ــى از رفقا وقتى در مس بعض
ــى و... قرار ميگيرند همين  ــهادت طلب ايثارگرى و ش
ــت ميده و در اوج لذت معنوى  حس آنى بهشون دس
قرار ميگيرند و اهل توجه  به شهيد و شهادت وعرفان 
ــوند.لذا كتاب عرفانى شيخ  و اخلاق ايثارگونه و... ميش
رجبعلى خياط مى خوانند و زندگى نامه شهيد همت 
ــهيد باكرى را  را چندين بار ورق مى زنند،خاطرات ش
ــى و ... را اين طرف و آن طرف نقل مى  ،كاوه را،برونس
كنند و مثال مى زنند ولى بعد از مدتى نه چندان دور 
مى بينند خبرى كه نشد هيچ،بلكه سرخورده و افسرده 
از نرسيدن به مقامات و نقاط نورانى ذهنى خودش مى 

شود.
ــه :يا اين مطلب  ــود ك ــه واقعى آن اين مى ش و نتيج
ــوده و به دروغ نقل  ــنيدم غلط ب ــه من خواندم و ش ك
ــده(كتمان مسير حق)و يا اگر راست و واقعى است  ش

پس اين منم كه بى عرضه هستم و وضعم خراب است 
كه نمى رسم(نااميدى و افسرده شدن).

ــراغ همان مثال بودار،البته اين بار بوى  بگذاربرويم س
شيرينى.شده تا بحال از كنار يك شيرينى فروشى گذر 
ــيرينى مشامتون رو  كنى،ديده اى چه بوى خوب و ش
پر ميكنه(واقعا بوى با حالى است )اما دو چيز اين بوى 

باحال رو از تو مى گيره:
1-فاصله مكانى:همين كه چند قدم از شيرينى فروشى 
دور شوى ديگر آن بوى خوش را استشمام نمى كنى.

2-عادت زمانى:اگر هم از شيرينى فروشى دور نشوى 
چند دقيقه كه بمانى و مشامت از بو پر شدديگر بوى 
خوش شيرينى را استشمام نمى كنى(عادت كرده اى).

ــى فكه و طلاييه و  ــتان به شيرينى فروش برخى دوس
دهلاويه و... رسيدند و بوى شيرينى همت و شيرينى 
برونسى و شيرينى چمران و ... را استشمام كردند اما يا 
وقتى از مكان دور شدند ديگر بو را استشمام نكردند و 
يا اگرهم آنجا مى ماندند بعد از مدتى عادتشان ميشد 
ــهر و دهلاويه و ...  ــان كه در زندگى مردم خرمش ،چن

چنين صحنه اى را ديديم.
بگذريم.يادت مياد،شب آخرى!شلمچه؟!يادت مياد چه 
ــد.عزيزى كه صحبت مى كرد يك جمله  غوغايى ش
گفت:بچه ها،دختراى من،اينجا سرزمينى است كه هر 
كس اومده حاجت گرفته؟!يادت اومد؟بعدش يكى از 
ــودش رو گرفته بود در  ــزان كه اين حس آنى وج عزي
ــته اى را طلب كرده بود. همون لحظه از شهدا خواس

ــت.بعد از چند هفته از سفر بهم پيام داد كدوم  گذش
شهيد زنده،شهدا اگر زنده اند چرا حاجت من رو نمى 
ــخ دادم :شهدا زنده اند كه ما را زنده  دهند.من هم پاس

نگه دارند نه اينكه خادم و نوكر ما باشند.
بله، كمترين آسيب حس آنى اين است كه ممكن است 
ــتى ها و محبت هايت به شهدا شوند،قاتل  قاتل دوس

حباب ها،هواى درونشان است.
ــى است كه بزرگ شده همان  اما حس عالى،آن حس
ــت كه از پس لفظ بيرون  حس آنى است،معنايى اس
ــت كه از پس ظاهر ظهور پيدا كرده. آمده.باطنى اس

ــتنى است كا از دل عشق و  عمل گرايى و برنامه داش
محبت،توليد شده است و فى الجمله:خود نديدنى است 

كه در سايه ديدن شهيد و آرمان شهيد تجلى يافته.
بهش گفتم:دنبال كدام يك از ايندو حس هستى؟حس 

ــده دل خودت؟يا  ــرگرم كننده و راضى كنن س
ــدن خداى شهدا و  حسى كه از پس راضى ش

ناراضى شدن هوى و هوست ايجاد شده؟
گفت:راستش رو بخواى اصلا معناى حس عالى 
ــتنش!اصلا  ــه به خواس رو نمى فهمم چه برس
نميدونم اين حس عالى چطور بدست مياد!خوب 

نمى شناسمش.
ــر  ــيديم س ــن به صداقتت.تازه رس گفتم:آفري
خط.حس آنى اگر مشخصه اش زود آمدن است 
و زود رفتن است حس عالى مشخصه اش دير 
ــت،دل نداشتن و  آمدن و هيچ وقت نرفتن اس
ــت!وقتى تو دنبال حس و  ــتن اس حس نداش
ــال حس و حال يار  ــال خودت نبودى و دنب ح
بودى،اونجاست كه حس و حال درونى تو همون 
حس و حال يارت ميشه،لذا وقتى او خوشحاله 
تو خوشحال ميشى و وقتى او ناراحته تو ناراحت 
ــى (يكى درد و يكى درمان پسندد  يكى  ميش
ــندد   من از درمان و  ــل و يكى هجران پس وص
ــندم آنچه را جانان  درد و وصل و هجران   پس

پسندد)
و اگر هم خواسته باشى به اين نقطه برسى بايد 
از راه خودش بروى نه از راهى كه تو ميخواهى و 
آن هم اين است كه خداى شهيد فرموده :يا ايها 
الذين امنوا استجيبوا الله و للرسول اذا دعاكم لما 
يحييكم(انفال 24):اى كسانى كه ايمان آورده 
ايد چون خدا و پيامبر شما را فراخواندند آنان را 

اجابت كنيد كه به شما حيات مى بخشد.
اگر شهدا زنده اند و قرار گذاشتى مثل آنها زنده 
بمانيم،بايد از همان راهى كه آنها رفته اند ما هم 
ــول و ائمه  ــم و آن راه اطاعت از خدا و رس بروي
اطهار و ولى فقيه است.ممكن است بگويى اينها 
را ميدانم و دوست دارم كه به اين نقطه برسم اما 
نمى توانم.در پاسخت عرض مى كنم:مى توانى، 

ولى عيب كار تودر 2چيز عمده است:
ــنجى و اجتهاد  1-دين را با فهم خودت مى س
ــى،بايد دينمان  مى كنى،لذا به مقصد نمى رس
ــه ديندار عرضه كنيم ،بايد مجتهد بودن را  را ب
كنار بگذاريم.بايد پا روى استادى تمام پلاسماى 
هسته اى خود بگذارى و اجتهاد نكنى كه جهان 
به من و علم من نيازمند است،مرا چه به لبنان 
و دهلاويه !!چمران اجتهاد نكرد،اطاعت كرد لذا 
معراجش دانشگاه نبود دهلاويه بود(براى اينكه 

بزرگ شوى نخست كوچك باش ).
ــخيص  2-اولويت هاى دينى و زندگيت را تش
نمى دهى چرا كه به تمامى آيات و روايات(سخن 
معشوق)اشراف ندارى.پس لا اقل دستت را در 
دست ولى و رهبرت بگذار و ببين رهبرت از تو 

چه مى خواهد.
مى خواهى بزرگ بمانى و در دانشگاه مجاهدت 

كنى.بسم االله رهبرت چنين مى فرمايد:
اگر در يك جمله كوتاه از من بپرسند كه شما 
از جوان چه مى خواهيد؟خواهم گفت:تحصيل 

،تهذيب و ورزش.

1) سوره بقره، آيه 154
«و لا تقولـوا لمن يقتل فى سـبيل االله اموت بل 

احياء ولكن لا تشعرون»
«كسى را كه در راه خدا كشته شد، مرده نپنداريد، 
بلكه او زنده جاويد است، وليكن شما اين حقيقت 

را نخواهيد يافت»
ــهدا به  ــيار مهم درباره ش در آيه بالا 3 تذكر بس

انسان هاى ديگر شده است:
ــهدا نبايد لفظ  ــدار و گفتار در مورد ش 1. در پن

(مرگ) را بكار برد.
ــه  ــهادت براى هميش ــهدا بعد از ش 2. حيات ش

جاودان است.
3. ما توان درك زندگى شهدا را نخواهيم داشت.

ــان  ــهيد را نش ــوره جايگاه ش در حقيقت اين س
ــر نمى تواند مقام رفيع  مى دهد، تا جايى كه بش

شهيد را درك كند.

2) سوره آل عمران، آيه 139- 140
«و لا تهنوا و لا تخرنـوا و انتم الاعلون ان كنتم 

مومنين»
«سست نشويد و اندوهگين نباشيد و شما برتريد، 

اگر هستيد مومنان»
»اين آيه بعد از جنگ احد نازل شد، كه مومنان 
در جنگ شكست خوردند. اينجا مى خواهد تذكر 
ــتوار باشيد و براى  بدهد كه اگر داراى ايمان اس
ــما شاهدان و رهبران بر هم  هميشه برتريد و ش

نيز هستيد. «

3) سوره حج، آيه 58
«والذين هاجروا فى سـبيل االله ثم قتلوا او ماتوا 
ليرزقنهـم االله رزقـا حسـنا و ان االله لهـو خير 

الرازقين»
«و آنان كه در راه خدا از وطن هجرت گزيده و در 
اين راه كشته شده يا مرگ شان فرا مى رسد. البته 
خدا رزق و روزى نيكويى نصيب شان مى گرداند، 
كه همانا خداوند بهترين روزى  دهندگان است.»

ــه براى رضاى خدا  ــانى ك در اين آيه پاداش كس

ــد، رزق و روزى خاص معرفى  هجرت را برگزين
ــن صحنه پاداش را از  مى كند، يعنى برندگان اي
ــت اين آيه ايجاد  ــود خدا مى گيرند. در حقيق خ
ــانى كه  ــارژ كننده براى كس انگيزه مى كند و ش
مى خواهند در مقابل اهريمنيان ايستادگى كنند.

4 ) سوره آل عمران، آيه 169
«و لا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل االله امواتا بل 

احياء عند ربهم يرزقون»
ــته  ــانى كه در راه خدا كش «مرده نپنداريد كس
ــوند، بلكه زنده اند و نزد خداى خود روزى  مى ش

مى برند».
در اين آيه تفاوت مردن معمولى با كسانى كه در 
راه خدا شهيد شدند، بوضوح ديده مى شود و يك 
پاداش بزرگ براى اين گروه در نظر گرفته شده 
ــت و آن روزى خوردن در نزد خداوند متعال  اس

مى باشد.
اين آيه از ويژگى هاى شهدا پرده برداشته كه آنان 
زنده اند و تمام خصوصيات حيات را دارا مى باشند. 
ــت كه  ــات، روزى خوردن و ارزاق اس از آثار حي

شهدا به نحو احسنت از آن برخوردارند.

5) سوره توبه، آيه 20
«الذين ءامنوا و هاجروا و جهدوا فى  سـبيل االله 
باموالهم و انفسهم اعظم درجة عنداالله و اولئك 

هم الفائزون»
ــرت كرده و در  ــانى كه ايمان آورده و هج «كس
ــه جهاد پرداخته اند،  ــان ب راه خدا با مال و جانش
نزد خدا مقامى هر چه والاتر دارند و اينان همان 

رستگارانند.»
در اين آيه جهاد گران با مال و جان در راه خدا را 
رستگاران معرفى كرده و سعادت آنها را تظمين 
كرده چرا كه مقام شان در نزد خداوند بلند است 
ــانى كه بى تفاوت به مستبد نيستند و  يعنى كس
ــويق مى كند  در برابر كافران قيام مى كنند را تش
ــعادت و مقام بلند و رستگارى  و پاداش آنها را س

معرف كرده است.

آیات جهاد و شهادت
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با بچه ها نشسته بود و صحبت مي كرد.وقت نماز 
كه شد برخاست وبه طرف منبع آب رفت و وضو 
گرفت.دوستانش گفتند:بيا يك چايي بخوريم،بعد 
ــي خوانيم.لبخنزنان  ــاز م ــي ميرويم ونم همگ
گفت:امام حسين (ع)ظهر عاشورا اول نماز خواند 
ــتگان در بهشت خورد.او به  بعد چايي را با فرش
سنگر رفت وبه نماز ايستاد،خمپاره اي فرود آمد و 

او را به آسمان برد.

عصر يك روز گرم بود و بيابان هاي خشك و گسترده جنوب؛ احساس ناشناخته دروني اي ما را به طرف 
ــتر طول آن را صبح، زير و رو كرده و گشته بوديم. فكر  ــانده بود. بيش كانالي كم عرض و «نفررو» كش
نمي كرديم ديگر شهيدي در آنجا باشد. يكي از بچه ها بدجوري خسته و كلافه شده بود؛ در حالي كه 
رويش به كانال بود، فرياد زد: خدايا، ما كه آبرويي نداريم، اما اين شهدا پيش تو آبرو دارند. به حق همين 

شهدا كمك مان كن تا پيداشون كنيم!
ــديم. بيل ها را به دست گرفتيم و شروع كرديم به كندن. بيست  ــكوك ش به نقطه اي داخل كانال مش
دقيقه اي كه بيل زديم، برخورديم به تعدادي وسايل و تجهيزات از قبيل خشاب اسلحه، قمقمه، فانسقه 
و... كه مي توانست نشاني از شهيدان باشد. ولي كار را كه ادامه داديم، چيزي پيدا نشد. اين احتمال را 

داديم كه دشمن، بعد از عمليات، وسايل و تجهيزات شهدا را داخل اين كانال ريخته است.
درست در آخرين دقايقي كه مي رفت تا اميدمان قطع شود و دست از كار بكشيم، بيل دستي يكي از 
بچه ها به شيئي سخت در ميان خاك ها خورد. گفتم احتمالاً گلوله عمل نكرده خمپاره باشد. فعاليت 
بچه ها بيشتر شد. پنداري نوراميد در دل هاشان روشن شده بود. دقايقي نگذشت كه دسته هاي زنگ 
ــحال شديم. ولي اين هم نمي توانست نشانه وجود شهيد  زده برانكاردي توجه مان را جلب كرد. خوش
باشد. فكر كرديم برانكارد خالي باشد. سعي كرديم دسته هايش را گرفته و از زير خاك بيرون بكشيم. 
هرچه زور زديم و تلاش كرديم، نشد كه نشد. برانكارد سنگين بود و به آن راحتي كه ما فكر مي كرديم، 
بيرون نمي آمد. اطراف برانكارد را خالي كرديم. نيم متري هم در عمق، زمين را كنديم. پتويي كه از زير 
خاك نمايان شد، توجه همه را جلب كرد. روي برانكارد را كه خالي كرديم، پيكر شهيدي را يافتيم كه 
پتو به دورش پيچيده بود. با ذكر صلوات، پتو را كنار زديم. بدن، استخوان شده بود، ولي لباس كاملا 
سالم مانده بود. در قسمت پهلوي سمت راست شهيد، روي لباس، يك سوراخ به چشم مي خورد كه 
نشان مي داد جاي تركش است. دكمه هاي لباس را كه باز كرديم، ديديم يك تركش بزرگ روي قفسه 

سينه اش جاي گرفته است.
ــهيدي ديگر را يافتيم كه آن هم روي برانكارد بود. لباس  كار را ادامه داديم. كمي آن طرف تر پيكر ش
او هم كاملا سالم بود. بر پيشاني اش سربند سبزي به چشم مي خورد كه روي آن نوشته شده بود «يا 

مهدي ادركني.»
صحنه غريبي بود. خنده و گريه بچه ها توأم شده بود؛ خنده و شادي از بابت پيدا كردن پيكرهاي مطهر 

و گريه از بابت مظلوميت مجروحيني كه غريبانه به شهادت رسيده بودند.

ــهادت نامه اي  ــام غريبان ش ــد از عزاداري ش بع
ــتيم وامضا كرديم.در آن يك ديگر را متعهد  نوش
كرديم هر كس شهيد شد ديگران را شفاعت كند.

مهدي گفت:(من به شرطي شفاعت مي كنم كه 
گناه نكنيد و راه مرا ادامه دهيد.)من گفتم:)آقاي 
جعفري اگر گناه نكنيم و راه تو را ادامه دهيم كه 
نياز به شفاعت نداريم)خنديد و گفت:راست مي 
گويي،پس سعي كنيد زياد گناه نكنيد و راه مرا 
ادامه دهيد.قرعه كشي كرديم وقرعه نگهداري از 
شهادت نامه ها به من افتاد و هم اكنون آن يادگار 
مقدس نزد من است و 5 نفر از امضا كنندگان آن 

شهيد شده اند.

تمام بدنش مي لرزيد، قدرت هيچ حركتي را نداشت. طوري به زمين چسبيده بود كه انگار مي خواهد 
دوباره به خاك برگردد.

صداي مهيب انفجاري كه همزمان با فرياد درد آلود يا حسين(ع) بود، او را به خود آورد.
بيش از يك ساعت بود كه سه همرزم وي به ترتيب براي معبر زدن وارد ميدان مين شده بودند و پس 

از دقايقي پيكر غرق خون آنان را به پشت خاكريز منتقل كرده بودند.
در بدو شروع معبر زدن، علي كه روحية بهتري داشت،  با اصرار خود به عنوان نفر اول پا در ميدان بي 

رحم مين گذاشت. 
هنوز چند دقيقه اي نگذشته بود كه انفجار مين فسفري اورا مجروح كرد.

نفر دوم محسن بود كه به محض آنكه فرمانده خبر مجروحيت علي را داد، خودش را به معبري رساند 
كه علي اولين شخم آن را زده بود.

معبر به نيمه نرسيده بود كه پيكر غرق خون محسن را هم به عقب منتقل كردند.
مجيد كه انگار از حال و احوال او متوجه شده بود، بدون هيچ حرفي خود را به معبر رساند و ادامة  معبر 

زدن و خنثاسازي مين ها را بر عهده گرفت.
دقايق به كندي مي گذشت و شليك منور و صداي گلوله لحظه اي قطع نمي شد.

ــر و صداي يا ابوالفضل(ع) مجيد در صحرا  ــيده بود، ولي باز هم انفجاري ديگ ظاهراً معبر به نيمه رس
طنين انداز شد.

ديگر او سر صف بود و بايد راه همرزمانش را ادامه مي داد.
تمام اندام او مي لرزيد و با اين لرزش، دستان او نمي توانست حتي مين هاي ضد تانك را خنثا كند، چه 

رسد به مين هاي حساس ضد نفر!
فرمانده بالاي سر او بود، ولي او توان بلند شدن از روي خاك را نداشت.

فرمانده وقتي حال او را اين چنين ديد،  زير بغلش را گرفت و نيم خيز او را به سمت معبر كشاند و به 
آرامي در گوشش گفت:

ــد . تا اينجا هم كه آمده اي لطف خدا بوده.  ــت! من هم بار اول مثل تو تمام وجودم مي لرزي ــم نيس مه
گذشتن از خود براي خدا مراحل مختلفي دارد كه اولين گام را تا اينجا درست برداشته اي.

اين فقط يك مانور است، هيچ كدام از مين ها چاشني ندارد. سينه خيز برو داخل معبر، حاجي آنجاست، 
هروقت بهت اشاره كرد، نقش مجروح را خوب بازي كن!
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برادر شهيد حاج يداالله كلهر نقل مى كند كه در 
عمليات «كربلاى 5» دوست و هم رزم صميمى 
ــن ميررضى به  ــيد حس ــهيد كلهر به نام س ش
ــهادت مى رسد، اين شهادت براى شهيد كلهر  ش
ــد. از آن جا كه ارتباط  ــنگين تمام ش خيلى س
ــيار نزديك و صميمى با هم داشتند، ايشان  بس
بى تابى مى كردند و در همان منطقه ى عمليات 
ــزن و اندوه و غم از  ــل نفربر رفته بود و با ح داخ
دست دادن يار نزديك خود گريه مى كرد. رفقا و 

دوستان هرچه اصرار كردند، ايشان آرام نشد.
ــهيد) ميثمى او را مى بيند،  تا اين كه حاج آقا (ش
به طرفش مى رود و در گوش وى قدرى صحبت 
ــه گريه اش قطع  ــهيد كلهر بلافاصل مى كند. ش
ــم مى كند پس از اين كه شهيد  ــود و تبس مى ش
ميثمى مى رود، دوستان جوياى موضوع مى شوند. 
وى مى گويد كه ايشان در گوش من همان حرفى 
ــول اكرم صلى االله عليه  را گفتند كه حضرت رس
ــلام االله عليها گفتند و  ــه به حضرت زهرا س وآل
ديرى نپاييد كه همين موضوع به واقعيت پيوست 
و در مرحله ى بعد عمليات «كربلاى 5» شهيد 

كلهر به شهدا پيوست.
در مراسم وداع با پيكر شهيد كلهر در اردوگاه كوثر 
ــنگرد واقع شده بود،  كه در 10 كيلومترى سوس
در آن ساعاتى كه شهيد كلهر را در حسينيه ى 
اردوگاه تشييع مى كردند، براى نخستين وآخرين 
بار، چادرهاى اردوگاه مورد هجوم نزديك به 25 
ــت و به بركت خون اين  فروند هواپيما قرار گرف
ــهيد، باعث شد كه هيچ كس در چادر نباشد،  ش
ــهادت  ــادى از رزمندگان به ش ــه تعداد زي وگرن

مى رسيدند.

قبل از عمليات، يك گلوله خورده بود توى بازوش. 
ــتان در يزد.  اعزامش كرده بودند به يك بيمارس
دكتر عكس گرفته و به او گفته بود: «گلوله بين 
ــتخوان وگوشت گير كرده و خيلى خطرناكه،  اس

حتماً بايد عمل بشى.»
ــديدش فكر مى  ــين نه به درد ش ولى عبدالحس
ــود؛ فقط  كرده، نه به اين كه حتماً بايد عمل بش
ــته تا عمليات شروع نشده، خودش را  مى خواس
ــن اجازه را به او  ــاند به منطقه، ولى دكتر اي برس

نداده بود. 
ــل به اهل بيت- عليهم السلام-  شده بود.  متوس
ــته بود  ــك ريخته بود. خواس مثل ابر بهارى اش

گشايشى در كارش بدهند.
در حال گريه خوابش برده بود. شايد هم درحالتى 
بين خواب و بيدارى بوده كه حضرت عباس- عليه 
ــلام- مى آيند پيشش. دست مى برند طرف  الس
بازويش. چيزى بيرون مى آورند و مى فرمايند: « 

بلندشو، دستت خوب شده.»
ــده بود موضوع شفاى خود را به دكتر  مجبور ش
ــود: «تا از  ــاور نكرده بود. گفته ب ــد. دكتر ب بگوي

دستت عكس نگيرم، نمى گذارم برى.»
عبدالحسين گفته بود: «به شرط اين كه به كسى 
ــش را گرفته و هيچ اثرى از  چيزى نگى.» عكس
ــين را با گريه بدرقه  گلوله نديده بود. عبدالحس

كرده بود.

ساكنان ملك اعظم2/ ص75/ شهيد عبدالحسين برونسى

پرستاری از کودک بیمار

زمزمه در گوش

عنایت حضرت ابالفضل(ع)
ــيد سر زمينت از  اى شلمچه بگو سرخى خورش
ــر بريدند كه  ــت؟مگر خورشيد را در تو س چيس
آسمانت به رنگ بركه هاى خون شهيدان است؟ 
مگر سروها را به خاكت كمر شكسته اند كه خاكت 

آرامگاه نخل هاى نگون گشته است؟ 
ــان نام وحشى به خود  اى اروند بگو از چه اين س
گرفته اى؟ آيا وحشيگرى تو به خاطر بلعيدن ياس 
ــت؟ مگر خون آلاله ها چه  ــترن ها نيس ها و نس
داشت كه هر چه بيشتر نوشيدى تشنه تر شدى؟

خدايا، سراسر زندگيم آكنده از درد است و اين گران 
بهاترين سرمايه زندگى من است. نگاه و احساس 
ــت. درد چنان با وجودم عجين  من با درد آشناس

گشته است كه تحمل دورى از آن را ندارد. 
خدايا، تو را سپاس مى گويم كه اين نعمت عظيم 
را بر من ارزانى داشتى و آن را وسيله سعادت من 
ــردم از درد گريزانند ولى  ــرار دادى. با آن كه م ق
ــت و آن درد  ــته با آن اس آرامش وجود من وابس
عشق ولايت و شهادت است و تنها دردى است كه 
ــيارى خواهند گفت  درمانش را نمى طلبم كه بس
ديوانه و راست خواهند  گفت  كه در عشق ولايت 

و  شهادت  ديوانه ترينم. 

پس از عروج ملكوتى شهيد جاج ابراهيم همت، 
ــبى فرزند كوچكش مريض مى شود و در تب  ش
ــوزد همراه با گلودردى سخت.  ــديدى مى س ش
هرچه همسر شهيد مى خواهد بچه را دكتر ببرد 
مى بيند همه به او مى گويند فردا مراجعه كنيد.

شب به منزل مى آيد ولى بچه سخت بى قرارى 
مى كند. مادر هركارى مى كند مانند پاشورى و 
گذاشتن كيسه ى يخ روى پيشانى بچه هيچ كدام 
ــروع مى كند به هذيان  افاقه نمى كند و بچه ش

گويى، گريه كردن و بهانه ى پدر را گرفتن.
 در نيمه ى شب، همسرشهيد، طاقت خود را از 
دست مى دهد و درحالت خستگى شديد و خواب 
ــروع مى كند با حاج همت درد دل  و بيدارى ش
ــردن و مى گويد: حاج همت! مگر نمى گويند  ك
ــهدا زنده اند؟ من اين همه شب و روز بچه  كه ش
ها را نگه داشتم يك شب هم تو بيا و از اين بچه 

پرستارى كن! 
ــته بود  ــر بچه نشس ــن طورى كه بالاى س همي
خوابش مى برد و در خواب مى بيند شهيد آمده 
ــه خانه و به او مى گويد: چرا اين قدر ناراحتى؟  ب
خيلى خوب چند ساعت هم من بچه را نگه مى 
دارم. مى نشيند كنار خانم و بستر بچه. بچه اش 
را بغل گرفته و ناز و نوازش مى كند. مادر در حال 
ــاى اين صحنه ى شيرين است كه ناگهان  تماش
بچه مى گويد: مامان! پاشو من حالم خوب شده 
ــر شهيد  ــت، الآن بابا اين جا بود. وقتى همس اس
ــه خود مى آيد چيزى نمى بيند ولى بوى عطر  ب

خاصى فضاى اتاق را عطر آگين نموده است.

كرامات شهدا/ مهدى شيخ الاسلامى/ ج1/ ص99

چطور می شود بالاتر از 
مقام شهید قرار بگیریم؟

آیا می شود؟

آدم هايي كه خوب مي بينند، خوب مي فهمند...آدم هايي كه خوب مي بينند، خوب مي فهمند...
اين اولين جمله اي بود كه در راهيان نور به گوشمان مي خورد.چه زيبا و پر معنا اين اولين جمله اي بود كه در راهيان نور به گوشمان مي خورد.چه زيبا و پر معنا 
ــاس همين تك جمله راهشان و هدفشان از آمدن به اردو  ــاس همين تك جمله راهشان و هدفشان از آمدن به اردو بود و خيلي ها بر اس بود و خيلي ها بر اس
مشخص شد. اگر اول كار به فكر آخر كار باشيم خوب است، چون آخر كار به فكر مشخص شد. اگر اول كار به فكر آخر كار باشيم خوب است، چون آخر كار به فكر 

اول راه افتادن عبث است.اول راه افتادن عبث است.
ما در راهيان نور به دنبال يك جريان فكري هستيم كه آن را در زندگي آينده ما در راهيان نور به دنبال يك جريان فكري هستيم كه آن را در زندگي آينده 

خويش به كار ببريم.خويش به كار ببريم.
ما در حال مجاهده هستيم، جهاد در برابر اباهه گري...ما در حال مجاهده هستيم، جهاد در برابر اباهه گري...

يعني زماني كه شيطان مرز بين حق و باطل را كنار هم تجميع مي كند.يعني زماني كه شيطان مرز بين حق و باطل را كنار هم تجميع مي كند.
ــود هم نمازي خواند، هم ... كار را انجام داد.كه امام (ره) در اين باره مي  ــود هم نمازي خواند، هم ... كار را انجام داد.كه امام (ره) در اين باره مي مي ش مي ش
گويد :اسلام آمريكايي.اين جهاد، جهاد سنگيني است، ولي پيروزي آن حلاوت گويد :اسلام آمريكايي.اين جهاد، جهاد سنگيني است، ولي پيروزي آن حلاوت 

زيادي را در بردارد.زيادي را در بردارد.
براي اينكه در اين جريان قرار بگيريم، بايد ابتدا جايگاه خود را بشناسيم كه ببينيم براي اينكه در اين جريان قرار بگيريم، بايد ابتدا جايگاه خود را بشناسيم كه ببينيم 

در كدام جبهه ؟ حق يا باطل قرار گرفته ايم!در كدام جبهه ؟ حق يا باطل قرار گرفته ايم!
حال اگر در جبهه حق خود را يافتيم بايد به فكر خداشناسي بيافتيم كه در اين حال اگر در جبهه حق خود را يافتيم بايد به فكر خداشناسي بيافتيم كه در اين 

راه بايد بدانيم كدام خدا را قبول داريم كه آن را بشناسيم:راه بايد بدانيم كدام خدا را قبول داريم كه آن را بشناسيم:
11. خداي مرده: كه در جريان زندگي جايي ندارد و فقط در حد يك خداحافظ . خداي مرده: كه در جريان زندگي جايي ندارد و فقط در حد يك خداحافظ 

و خدانگه دار است.و خدانگه دار است.
22. خداي بنده: كه در آن انسان تصميم مي گيرد خدا در كجاي زندگي ما وارد . خداي بنده: كه در آن انسان تصميم مي گيرد خدا در كجاي زندگي ما وارد 

شود و كجا وارد نشود.شود و كجا وارد نشود.
33. خداي زنده: كه خدايي است كه در تمام جريانات زندگي ما حضور آن جاري . خداي زنده: كه خدايي است كه در تمام جريانات زندگي ما حضور آن جاري 

و ساري است.و ساري است.
بعد ازاين بايد به دنبال الگو در هدف دار كردن جريان زندگي باشيم. شهدا نيز بعد ازاين بايد به دنبال الگو در هدف دار كردن جريان زندگي باشيم. شهدا نيز 
خودشان را در جريان فكري امام قرار داده بودند و بعد از آن به اين مقام و جايگاه خودشان را در جريان فكري امام قرار داده بودند و بعد از آن به اين مقام و جايگاه 

رسيده اند كه مي شود آنان را الگو خود در زندگي قرار داد.رسيده اند كه مي شود آنان را الگو خود در زندگي قرار داد.
خيلي ها هستند كه مي گويند شهدا را آن قدر بالا برده اند كه نمي شود به آنان خيلي ها هستند كه مي گويند شهدا را آن قدر بالا برده اند كه نمي شود به آنان 

رسيد كه بتوانيم آن ها را در زندگي خود به كار ببنديم؟رسيد كه بتوانيم آن ها را در زندگي خود به كار ببنديم؟
در جواب به اين دوستان بايد گفت كه كسي شهدا را بالا نبرده است، بلكه آن قدر در جواب به اين دوستان بايد گفت كه كسي شهدا را بالا نبرده است، بلكه آن قدر 

از آن ها دور شده ايم كه از ما فاصله گرفته اند.از آن ها دور شده ايم كه از ما فاصله گرفته اند.
حال جايگاه  جهاد اكبر، بالاتر از شهداي جنگ است. لذتي كه در كنترل نفس حال جايگاه  جهاد اكبر، بالاتر از شهداي جنگ است. لذتي كه در كنترل نفس 
مي باشد در هيج جاي ديگر نمي توان پيدا كرد و بايد به اين برسيم كه در حال مي باشد در هيج جاي ديگر نمي توان پيدا كرد و بايد به اين برسيم كه در حال 
جنگ هستيم.شهدا ابتدا جهاد اكبر را به درستي انجام دادند تا توانستند جهاد جنگ هستيم.شهدا ابتدا جهاد اكبر را به درستي انجام دادند تا توانستند جهاد 

اصغر كنند.اصغر كنند.
شهادت،  به خون، تير و تركش نيست، آن روز كه خدا را با همه چيز و در همه شهادت،  به خون، تير و تركش نيست، آن روز كه خدا را با همه چيز و در همه 

جاديديم و نشان داديم شهيد شده ايم.جاديديم و نشان داديم شهيد شده ايم.
اين جريان فكري است كه بايد در اين اردو به آن برسيم و يادمان باشد كه در بعد اين جريان فكري است كه بايد در اين اردو به آن برسيم و يادمان باشد كه در بعد 

اردو و قرار گرفتن در فضاي جامعه و دانشگاه دنبال كدام جريان در حركتيم؟اردو و قرار گرفتن در فضاي جامعه و دانشگاه دنبال كدام جريان در حركتيم؟



ــك، زير  ــرو ريخت. اش ــرد؛ ف ــه نك ــوان گري رض
ــته   اش بر كبودي  ــاي كم خواب و خس مردمك   ه
گود صورتش نشست. اشك   هايش، اشك نبود كه 
خنجري بود كه به تلمبار دردهايش مي   نشست و 
روح خسته و سرسختش را خراش مي   داد. رضوان 
بي صدا فرو مي ريخت. دريا به طوفان نشسته بود. 

دريا، دل رضوان بود و طوفان، صداي شوهرش.
ــر پانزده  ــنگدل و بي   رحم) پس حميد (مردي س
ساله   اش را تا سر حد مرگ زير مشت و لگد، مچاله 
ــد؛  مي   كرد. با هر نعره حميد، رضوان گريه مي   ش
رضوان قطره   قطره و بي   صدا فرو مي   ريخت. سر بلند 
و مغرور گريه مي   كرد. گريه   اش، مرور پانزده سال 
ــي با رزمنده موج گرفته   اي بود كه زير چرخ  زندگ

دنده   هاي خرد كننده فراموشي، له مي   شد.
ــيدم: چرا او را ترك نمي   كني؟ مگه نمي   گي  پرس
هفت سال تمام است كه مادرت را به خاطر حميد 

نديده   اي؟
ــت و لگد  آرمان چه گناهي كرده كه بايد زير مش

پدرش له و لورده شود؟
سكوت كرد؛ عميق و طولاني. بار هفت نفر انسان را 
به دوش مي   كشد كه دو نفرشان معلولند و مجروح. 
يكي از آن دو شوهرش است؛ پسر عمويش كه در 
سال 1367 در فاو مجروح شيميايي شد و هم زمان 

موج گرفتش.
ــت! بايد  رضوان    گفت: مي   گن موجيه! ديوونه اس
ــر موقع به  ــد قرص   هاش رو س ــد. باي ازش دور ش
خوردش داد. بايد دست و پاش رو به تخت بست... 
بايد با هزار بد بختي هر ماه صدهزار تومان هزينه 
ــان و 250 هزار تومان بابت اجاره خانه  دارو و درم
داد؛ هزينه   اي كه با گرفتن كار خياطي منزل تهيه 
مي   شه. گفت:    اسممو مي   خواي براي چي؟ بنويس 
زينب بلاكش! بنويس... يه زن؛ زني كه دلش براي 
شوهرش مي   سوزه؛ يه زن كه نمي   خواد شوهرشو 
طلاق بده. مگه چه گناهي كرده كه طلاقش بدم؟ 
آدم كشته؟ چاقوكشي كرده؟ مواد فروخته؟ باباجان 
رفته جنگ. رفته جبهه. از من و شما دفاع كرده. از 

من و شما. از ناموس شما.
ــلان اداره و  ــال تمامه كه مي   رم ف ــه س گفت: س
ــاله كه به عالم و آدم مي   گم  ــه س برمي   گردم. س
شوهرم موجيه. شيمياييه. كو گوش شنوا؟ گفتن 
ــدرك. مدرك از اين بالاتر  برو مدرك بيار. اينم م
كه فرمانده گردان و فرمانده دسته   شون بنويسن، 

امضا كنند؟
ــواز دنبال مداركش.  ــتان چمران اه رفتم بيمارس
گفتند: بي   خود نگرد. تمام پرونده   ها سوخته. گفتم: 

بنويسيد، ببرم تهران. گفتند: مسئوليت داره.
ــخت. خيره شد به كاغذ  ــكوت كرد. سرد و س س
ــود؛ برگه هايي كه با هزار  ــتش ب پاره   هايي كه دس
مصيبت تهيه شان كرده بود كه مجروحيت حميد 

بودند.
ــال درصد  ــرو دنب ــش گفتم ب ــت: چقدر به گف
ــه  مجروحيتت. هي خنديد و گفت: مگه من واس
درصد و سهميه رفتم جبهه! من واسه مردم رفتم... 

كدوم مردم؟! مردمي كه وقتي موج مي   گيردت به 
جاي كمك كردن، مسخره   ات مي   كنن!؟ مردمي 
كه اصلاً يادشون رفته جنگ چي بود و جبهه كجا 
بود؟ كدوم مردم، مرد؟! مردمي كه وقتي مي فهمن 
محتاج هستي و يه زن تنها و جوان، هزار تا پيشنهاد 
بي شرمانه بهت ميدن! ميگن اين ديونه درست بشو 

نيست، برو ازش جدا شو و بيا...
فكر حميد بود. فكر آرمان بود. پسر پانزده ساله   اي 
كه سخت وابسته پدر بود. پسر پانزده ساله   اي كه 
منزوي بود. گوشه   گير بود. از سوء تغذيه رنج مي   برد 
و با تمام كتك   هايي كه گاه و بي   گاه از پدر مي   خورد، 
او را سخت دوست داشت و به او وابسته بود. پسر 
پانزده ساله   اي كه از زور غصه پدر، هنوز هم شب 

ادراري دارد. تو خورده است. گوشه گير است.
گفت: ديشب دوباره بچمو كتك زد. مي دونيد چرا؟ 
ــان! اول مهر اومده.  ــي گفته بود: «مام چون طفل
ــي؟ چرا  نمي   خواي يك كمي هم به فكر من باش
ــراي بابا و عمو قرص مي   خري؟ پس من  همش ب

چي؟»
كاش مشكلاتش در حميد خلاصه مي   شد و موج 
ــش و آمدن و رفتن   هاي هر روزش به  گرفتگي   هاي
فلان اداره و بهمان سازمان. بار برادر حميد كه در 
ايام سربازي  اش در اثر تصادف دچار سانحه مغزي 
ــاله مي   ماند  ــت و چون كودكي چند س شده اس
ــانه   هاي رضوان است. برادري كه بعد  هم روي ش
ــال   ها هنوز هم كه هنوز است حق  ــت س از گذش
ــده است. چرا؟ گفت:  و حقوقي برايش تعيين نش
ــراي دنبال كردن پرونده حامد، برادر حميد، 12  ب
سال است كه مي   روم كرمانشاه و مي   آيم. 12 سال، 
خودش يك عمره! عمري كه پله پله تا اتاق فلان 
مدير و فلان مسئول ته كشيده. عمري كه پشت 
در اتاق اين جناب سرهنگ و آن جناب سرهنگ 
ــده. عمري كه پاي هزار و پانصد و پنجاه  تلف ش
ــه برگه تقاضاي ملاقات و التماس امضا، باطل  و ن
شده. عمري كه به پاي پرستاري از حميد و برادر 
معلولش هدر شد. عمري كه روزهايش به سوزن 

زدن و لباس براي اين و آن دوختن گذشت.
ــد. كي 29 ساله  رضوان اصلاً نفهميد كي مادر ش
ــش را ول كرد و  ــد. كي درس ــد. كي خياط ش ش
افتاد دنبال كارهاي حميد. كي بزرگ شد. پانزده 
سالش بود كه به همسري پسر عموي رزمنده   اش 
ــر پسر عموي موج گرفته   اي شد كه  درآمد. همس
روز به روز امواج در سرش كوبنده   تر شد و صخره 
وجودش را تراشيد. گفتم: حميد! برو دنبال درصد 
ــدام درصد، زن!  ــد. گفت: ك مجروحيتت. خندي
همش واسه خدا بوده. واسه مردم. نگفت كه روزگار 
يك جور نمي   مونه. نگفت كه موج گرفتگي هر روز 
بدتر از ديروز مي   شه. نگفت كه بالاخره من هم يك 
ــم. يك زن تنها كه يه روزي خانواده   اش و ايل و  زن
تبارش به خاطر شوهر موجيش ولش مي   كنن به 

امان خدا. نگفت. اون   قدر نگفت تا...
ــيميايي بودن حميد  رضوان! تو چه مدركي از ش
داري؟ چه مدركي از مجروحيتش داري؟ سؤال من 

براي 
ن  ا ــو ض ر

سنگين بود. گران 
ــش در كف  ــود. جواب ب

پاهايش تير مي   كشيد. كف 
پاهايش كه آن   قدر رفته بود اهواز 

و آمده بود؛ كه ديگر پا نبود. واريس 
بود. رگ   هاي كلفت آبي رنگ از قوزك 

ــرون زده بود. تمام مدرك مجروحيت  بي
ــوخته بود.  رضوان چند تكه كاغذ نيمه س

ــد تا ورق  ــه. چند تا عكس. چن ــد تا نام چن
بي مصرف.

ــي از خدا  ــم مي يارم. گاه ــي پيش خدا ك گاه
مي   پرسم مگر گناه حميد و امثال حميد چيست؟ 
ــان و خانواده   شان در عذاب و  كه اين   طور خودش
عتابند؟ مگر براي مردم و مملكتش موجي نشده؟ 

مگه براي وطنش، سرزمينش اين   طوري نشده.
ــن. وطن يعني بغض بي خودي؛  وطن. وطن. وط
ــت و لگد شوهر  ــب زير مش براي زني كه هر ش
ــه  ــود و در برابر وسوس ــي   اش خورد مي   ش موج

ــكوت. وطن يعني  طلاقش بردباري مي   كند و س
ــانحه مجروحيت  ــده س ــه پرون ــد. ي» ك «حمي
جنگي   اش در بيمارستان اهواز سوخته است و حالا 
كسي زير بار موجي بودنش نمي   رود. وطن يعني 
شعار. شعار دادن. وطن يعني اشك ريختن همسر 
ــك مجروح جنگي در هفته دفاع مقدس. يعني  ي
التماس كردن زني در برابر ساختمان بنياد شهيد. 
وطن يعني تاول   هاي يك وجبي. يعني خس خس 
ــوزي مجروحين جنگي در  سينه. يعني خود س

چشم مسئولين. وطن. وطن. وطن...
ــتم ساخته نيست رضوان.  گفتم: من كاري از دس
من فقط مي   توانم عكس بگيرم و بنويسم. بقيه   اش 

با خدا.
گفتم: كاش مي توانستم كمكت كنم. اما حال و روز 

خودم را كه مي بيني.
نه. چيزي نگفتم. چي مي   گفتم؟ حرفي هم مگر 

مانده؟

بار اولم بود كه مجروح مي شدم و زياد بي تابي مي كردم. يكي 
از برادران امدادگر بالاخره آمد بالاي سرم و با خونسردي گفت: 
ــده بابا! تو الآن بايد به  «چيه، چه خبره؟» تو كه چيزيت نش

بچه هاي ديگر هم روحيه بدهي، آن وقت داري گريه مي كني؟!
تو فقط يك پايت قطع شده، ببين بغل دستي ات سر نداره، هيچي هم نمي گه، 
اين را كه گفت، بي اختيار برگشتم و چشمم افتاد به بنده ي خدايي كه شهيد 
شده بود! بعد توي همان حال كه درد مجال نفس كشيدن هم نمي داد، كلي 

خنديدم و با خودم گفتم: عجب عتيقه هايي هستند اين امدادگرا.

بى سيم زديم به حاجى كه:« پس اين غذا چى شد؟» خنديد 
ــت ميرسه!». دلمون رو آبنمك زديم  و گفت:« كم كم آبگوش
براى يه آبگوشت چرب و چيلى، كه يكى از بچه ها داد زد: اومد 
ــم اومد!». خودش بود. تويوتا درب و داغون اومد و روبرومون  ! تويوتاى قاس
ــد . ريختيم دورش و پرسيديم:«چى  ــتاد. قاسم ، زخم و زيلى پياده ش ايس

شده؟» گفت:« تصادف كردم!».
- غذا كو؟ گفت« جلو ماشينه».

در تويوتا رو به زور باز كرديم و قابلمه آبگوشتو برداشتيم. نصف آبگوشت ها 
ريخته بود كف ماشين و دور قابلمه. با خوشحالى مى رفتيم، كه قاسم از كنار 
تانكر آب ، داد زد :« نخوريد! نخوريد! داخلش خرده شيشه است .» با خوش 
فكرى مصطفى رفتيم يه چفيه و يه قابلمه ديگه آورديم و آبگوشتها رو صاف 
كرديم. خوشحال  بوديم و مى رفتيم طرف سنگر كه دوباره گفت :«نبريد! 
نبريد! نخوريد!». گفتيم : « صافشون كرديم». گفت: خواستم شيشه ها رو در 

بيارم، دستم خونى بود ،چكيد داخلش».
همه با هم گفتيم : اهَ ه ه !!. مرده شورتو ببرن قاسم!». و بعد ولو شديم روى 
ــت :«تا براى نون ها  ــرعت آورد و گف ــته ى نون ، رو  با س زمين. احمد بس
مشكلى پيش نيومده بخوريد !»، بچه ها هم مثل جنگ زده ها حمله كردن 

به نون ها...

وقتى يك شاگرد شوفر ، مكبر نماز شود ، بهتر از اين نمى شود 
. نمى دانم تقصير حاج آقاى مسجد بود كه نماز را خيلى سريع 
شروع مى كرد و بچه ها مجبور بودند با سر و صورتى خيس 
در حالى كه بغل دستى هايشان را خيس مى كردند ، خود را به نماز برسانند 
يا اشكال از بچه ها بود كه وضو را مى گذاشتند دم آخر و تند تند يا االله مى 
گفتند و به آقا اقتدا مى كردند و مكبر مجبور بود پشت سر هم يا االله بگويد 

و ان االله مع الصابرين ....
ــى ازجماعت  ــده خدا حاج آقا هر ذكر و آيه اى بلد بود مى خواند تا كس بن
ــم هايش را دوخته بود به ته  محروم نماند . مكبر هم كوتاهى نكرده ، چش
ــد به جاى او يا االله بگويد و ركوع را كش بدهد .  ــالن تا اگر كسى وارد ش س
وقتى براى لحظاتى كسى وارد نشد ، ظاهراً بنا به عادت شغلى اش بلند گفت 

: يااالله نبود ... حاج آقا بريم .
نمى دانم چند نفر توى نماز زدند زير خنده ولى بيچاره حاج آقا را ديدم كه 

شانه هايش حسابى افتاده بودند به تكان خوردن
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به خاك افتادي اما عاشقانه
نشان دادي كه اهل آسماني

به يمن مقدمت پيچيد در شعر
طنين ضرب و زنگ باستاني

پلنگ بي قرار بيشه زاري
كه در چشمت نشان كاوه داري
و در عمق نگاهت مي درخشد

شكوهي از درفش كاوياني
يل نام آور گود زماني

غرور خطه ي دريا دلاني
نشسته بر ستبر سينه هايت

مدال بي بديل پهلواني
تو رخصت داده اي بايد بگويم

به ياد كربلاي پنج وقتي
زمين لرزيد زير گام هايت
شبيه انفجاري ناگهاني

تن صحرا پر از آتشفشان بود
پر از مداحي «آهنگران» بود
زمان يك نبرد بي امان بود
نبرد لشگري صاحب زماني
گلوله بوسه زد پيشاني ات را
مكان سجده ي عرفاني ات را

به خاك افتادي و پيروز رفتي
نشان دادي كه اهل آسماني
وحالا روي دوش مردم شهر
ميان پرچم خوش رنگ ايران
كماكان مي روي در اوج باشي

شبيه روزهاي قهرماني

شب آخر هنوز يادم هست
خيمه زد عطر سيب در سنگر
خيمه تاريك شد، و اين يعنى
روضه خوان گفت از شب آخر

 
گفت : اين راه و اين سياهى شب

عشق چشمان خويش را بسته است
ما سحر قصد آسمان داريم

از زمين راه كربلا بسته است
 

خشك مى شد گلوى او كم كم
روضه خوان تشنه بود در باران

يك نفر استكان آب آورد
السلام عليك يا عطشان

 
استكان را بلند كرد ، ولى

عكس يك مشت روى آب افتاد
مشك لرزيد و محو شد كم كم
اشك سيد كه توى آب افتاد

نفست گرم روضه خوان! آن شب
دل به درياى آن نگاه زدى

دم گرفتى ميان خون خودت
چه گريزى به قتلگاه زدى

خداحافظ سردار
پديدآورنده كتاب:  قاسم ناظمى

ــكوفايي مهدي بود. آن روزها كه از پادگان سربازي  ــالگي، روزهاي ش 24 س
فرار كرد و به جمعيت خروشان و دلهاي جامانده در خيابان انقلاب پيوست؛ 
ــنگر انقلاب مبارزه كرد كه  مهندس مكانيك مياندوآبي آنقدر خالصانه در س
سال 58 در ساماندهي سپاه پاسداران آذربايجان غربي نقش ايفا كند و سال 
59 شهردار اروميه بشود. اصلا بچه هاي مكتب حضرت روح االله(رض) چنان 
در بستر انقلاب آب داده شده بودند كه مديريت كارآمد و مبتني بر آموزه هاي 

اصولگرايي از آنها الگو گرفت. 
آبان ماه همان سال، مهندس مهدي باكري ازدواج مي كند و يك روز پس از 
آغاز شيرين يك زندگي جديد، زندگي ديگري را با تمام سلول هاي وجودش 
برمي گزيند و سفر عشق را آغاز مي كند. پاييز برگ ريز است كه او رهسپار 

مناطق عملياتي جنوب مي شود. 
ــتگاه 7 آبادان، دوازدهم آبان 59 را هيچگاه فراموش نمي كند روزي كه  ايس
سرداري پاك باخته قدم بر خاك مقدسش گذاشت؛ با وضو و غسل شهادت...

فرشته ها بیدارند
پديدآورنده كتاب:  رضوان پورشبان

»صورت خاك آلودش موج برداشت، لبخند روى لب هاى خشكش نشست.
انگار قند توى دلش آب مى كردند. با شور و شوق گفت: خيلى با صفاست- در 
ــياه، گرد و غبار و دود بالاى سرش به دنبال ابرها ى پنبه اى  ميان ابرهاى س
ــت زير لب زمزمه كرد. مهدى، محمد باقر... مگه قول  ــمان مى گش توى آس
ــهادت به خواب ديگر دوستان بياييد... مردان حسابى، ما  نداديد كه بعد از ش
ــين رو به كاظم كرد و گفت:  ــابى را دعاى خير مرحمت كنيد...... حس ناحس

دستش درد نكنه ، اينجا يه شير مى خواست كه رسيد.
همانطور كه حسن روى لبه خاكريز دراز كشيده بود و از  توى دوربين  نگاه مى 

كرد، دوربين از دستش افتاد، پيشانى اش به خاك نشست....«
ــن سرباز در كتاب «فرشته ها  ــتان زندگى و خاطرات سردار شهيد حس داس
بيدارند» به قلم زيبا و شيواى رضوان پورشبان نگارش شده است. اين كتاب  
توسط كنگره بزرگداشت سرداران و دو هزار و پانصد شهيد نجف آباد به چاپ 

رسيده است.

یک روز یک مرد
پديدآورنده كتاب:  محسن مطلق

يك روز، يك مرد بر اساس زندگي سردار شهيد حاج داود كريمي نگاشته شده 
است. در بين صفحات اين كتاب مي توان به شخصيت اين شهيد نزديك شد. 
كتاب روايتگر زندگي مردي است كه شب ها در تاريكي جبهه ها به نگهبانان 
ــر مي زند. مردي كه هر صبح براي تنفس هواي پاك با دوچرخه از منزل  س
ــكاري اش مي شود. او در اثر استنشاق چند نوع گاز  راهي مغازه كوچك تراش
شيميايي در عمليات والفجر 10 و منطقه حلبچه، شيميايي شده بود، اما به كار 
و تلاش ادامه مي داد و در مغازه تراشكاري فعاليت مي كرد. حاج داود كريمي 
با اينكه زندگي مرفهي نداشت، اما نمي توانست به روي خواسته ها و نيازهاي 
ــم ببندد. روايت فداكاري هاي او را مي توان در فصل فصل كتاب  ديگران چش
درك كرد. باران، بنزين، ناشناس، بازگشت، خاطره، خواب، پرواز و ... از جمله 

بخش هاي اين كتاب اند.

مردم ديده به هر سو نگرانند هنوز
چشم در راه تو صاحب نظرانند هنوز

لاله ها، شعله كش از سينه داغند به دشت
در غمت، همدم آتش جگرانند هنوز
از سراپرده غيبت، خبرى باز فرست
كه خبريافتگان، بى خبرانند هنوز

رهروان، در سفر باديه حيران تواند
با تو آن عهد كه بستند، برآنند هنوز
ذره ها در طلب طلعت رويت با مهر

هم عنان تاخته چون نوسفرانند هنوز
طاقت از دست شد اى مردمك ديده! دمى

پرده بگشاى كه مردم نگرانند هنوز

بى تو اينجا همه در حبس ابد تبعيدند
سالها، هجرى و شمسى، همه بى خورشيدند

از همان لحظه كه از چشم يقين افتادند
چشم هاى نگران آينه ى ترديدند

نشد از سايه ى خود هم بگريزند دمى 
هر چه بيهوده به گرد خودشان چرخيدند

چون به جز سايه نديدند كسى در پى خود
همه از ديدن تنهايى خود ترسيدند
غرق درياى تو بودند ولى ماهى وار
باز هم نام و نشان تو زهم پرسيدند

در پى دوست همه جاى جهان را گشتند
كس نديدند در آيينه به خود خنديدند

سير تقويم جلالى به جمال تو خوش است
فصل ها را همه با فاصله ات سنجيدند

تو بيايى همه ساعتها و ثانيه ها
از همين روز، همين لحظه، همين دم عيدند

رکعت آخر
محمدمهدي سيار

محسن كاوياني

مشفق كاشانى

قيصر امين پور

سيد حميدرضا برقعى

زود بيدار شدم تا سر ساعت برسم 
بايد اين بار به غوغاي قيامت برسم

من به «قد قامت» ياران نرسيدم، اي كاش
لا اقل ركعت آخر به جماعت برسم

آه، مادر! مگر از من چه گناهي سر زد
كه دعا كردي و گفتي به سلامت برسم؟
طمع بوسه مدار از لبم اي چشمه كه من

نذر دارم لب تشنه به زيارت برسم
سيب سرخي سر نيزه ست... دعا كن من نيز

اين چنين كال نمانم به شهادت برسم
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بوى باروت مى دهى بابا، بوى يك عمر بهترين ها را
در خودت شعله مى كشى هر صبح ردّپاى تمام مين ها را

بيشتر سرفه كن عزيز دلم، سرفه هايت براى من وحى است
پشت سر مى گذارم اين گونه آيه آيه پل يقين ها را

بى تفاوت تر از هميشه هنوز روزها مى روند و مى آيند
اين زمانه زيادتر كرده ست روى پيشانى تو چين ها را

حرف بسيار مى زنند اما، هركسى كه عمل كند مَرد است
هيچ كس بى ريا نزد بالا توى اين شهر آستين ها را

با چه معيار مى شود سنجيد گوهرى را كه در دلت دارى
محو انگشترى خود كردى كلّ مجموعه نگين ها را

دسته دسته پلنگ ها هر شب صف كشيدند تا به تو برسند
ماه، آن سوى پنجه ها اما فتح كرده است سرزمين ها را...

سرفه هایت برای من وحی است
رضا نيكوكار

نيا نيا گل طاها دروغ ميگوييم
فريب ما مخور آقا دروغ ميگوييم

به جان حضرت زهرا دروغ ميگوييم
چه ناله اى چه فراقى چه درد هجرانى ؟؟؟

نيا نيا گل طاها دروغ ميگوييم
تمام چشم براهى و انتظار و فراق
و ندبه هاى فرج را دروغ ميگوييم

دلى كه مأمن دنياست جاى مولا نيست
اسير شهوت دنياست دروغ ميگوييم
زبان سخن ز تو گويد ولى براى مقام

به پيش چشم خدا هم دروغ ميگوييم
كدام ناله ى غربت كدام درد فراق ؟؟؟

قسم به ام ابيها دروغ ميگوييم
خلاصه اى گل نرگس كسى به فكر تو نيست

و ما به وسعت دريا دروغ ميگوييم...



تاريخ مرا در محك امتحان قرار داده اسـت. مي خواهد فداكاري مرا بسنجد. مي خواهد شجاعت مرا 
بيازمايد. اكنون پرچم خدايي به دست من سپرده شده است تا با طاغوت ها بجنگم و مبارزه من فقط با 

شهادت و فدكاري امكان پذير است.
خدايا! تو را شكر مي كنم كه با فقر آشنايم كردي تا رنج  گرسنگان را بفهمم و فشار دروني نيازمندان 

را درك كنم.
خدايا! هدايتم كن؛ زيرا مي دانم كه گمراهي چه بلاي خطرناكي است.

خدايا! هدايتم كن كه ظلم نكنم؛ زيرا مي دانم ظلم چه گناه نابخشودني است.
خدايا! نگذار دروغ بگويم؛ زيرا دروغ ظلم كثيفي است.

خدايا! محتاجم مكن كه تهمت به كسي بزنم؛ زيرا تهمت، خيانت ظالمانه اي است.
خدايا! ارشادم كن كه بي انصافي نكنم؛ زيرا كسي كه انصاف ندارد، شرف ندارد.

خدايا! راهنمايم باش تا حق كسي را ضايع نكنم كه بي احترامي به يك انسان، همانا كفر خداي بزرگ 
است.

خسته شده ام،  پير شده ام، دل شكسته ام. نااميدم، ديگر آرزويي ندارم و احساس مي كنم كه اين دنيا 
ديگر جاي من نيست. با همه وداع مي كنم و مي خواهم فقط با خداي خود تنها باشم.

شهيد دكتر مصطفي چمران

سنگر انفرادی

كليپ، عكس ، دست نوشته و ...
باجوايز ارزنده به نفرات برتر و به قيد قرعه به كليه شركت كنندگان

مهلت ارسال آثار: 20  فروردين ماه 91
علاقه مندان مى توانند آثار خود را به ايميل رحيل به نشانى rahilmums91@yahoo.com ارسال نموده و يا 
به صورت حضورى به دفتر ستاد راهيان نور واقع در مسجد حضرت زهرا (س) كوى پرديس تحويل نمايند.

مسابقه 
حرفهای آسمـانی

آسمان راهيان نور به زمينش نزديك است. كافيست دستت را دراز كنى تا شهدا دستت را بگيرند. اينجا محل استجابت دعاست.
ياد قدم ها بخير...

چه زيبا قدم برمى داشتيم، چه زيبا ياد قدم ها رادر خاطرمان گذر مى دهيم، قدم هايى كه شايد در ابتداى راه نمى دانست به كجا حركت مى كند 
و ناگاه چشمانش را باز كرد و خود را در جلوه نور مشاهده كرد.قدم هايى كه آهسته آهسته نور را شناختند و آن را همراه خود كردند تا زندگى 

شان را همچون نور كنند.


